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 جایگاه ترجمه به طور عام و ترجمه ادبی به طور خاص در

مشهد چگونه است؟ آیا می توان گفت مشهد شهری فرهنگی 

است که یکی از قطب های ترجمه در کشور است؟

مشهد شهر بزرگی است ولی «شهر فرهنگی» را باید 

تعریف کرد. امروزه درباره واژه «فرهنگ» و به تبع آن 

«سیاست های فرهنگی» و نیز مصادیق کار فرهنگی 

اختلاف نظر زیادی وجود دارد. مشهد البته در حوزه شعر 

و ادب و هنر، که با هر تعریف از فرهنگ، محصولات یک 

جامعه فرهنگی است گذشته درخشانی دارد. امروزه 

هم فعالیت های ادبی و هنری چشمگیری در این شهر 

دیده می شود. ولی اگر آفرینش هنر و ادب را نیازمند 

کار همدلانه نهادها و افراد بدانیم، باید گفت آنچه 

در مشهد می بینیم بیشتر حاصل کار افراد علاقه مند 

است تا محصول کار نهادهای مسئول. نهادها و ادارات 

مرتبط با فعالیت های ادبی و هنری اداراتی هستند که 

انگیزه و جسارت و همت چندانی برای هیچ نوع تهور 

ادبی و هنری ندارند و این باعث می شود که ناخواسته 

سد راه هم شوند. بنابراین می توان گفت که مشهد،

به دلیل وجود استعدادهای فراوان، ظرفیت بالایی 

برای تبدیل شدن به یکی از قطب ها در بسیاری از 

رشته های ادبی و هنری را دارد ولی فعلاً این امر در 

حد ظرفیت باقی مانده است. در زمینه ترجمه، مترجمان 

مشهدی بزرگی داشته ایم و داریم ولی بیشتر آن ها به 

تهران کوچ کرده اند. از مترجمان سرشناس پیش از 

انقلاب می توانم از محمود کیانوش و محمود تفضلی 

نام ببرم. البته شخصیت های زیاد دیگری هم هستند 

که بیشتر ادیب و شاعر و محقق به شمار می آیند تا 

مترجم؛ از جمله اسماعیل خویی، احمد کریمی حکاک،

غلامحسین یوسفی. از مترجمان ساکن مشهد می توانم 

از آقای قاسم صنعوی نام ببرم که از مفاخر این شهر 

است. و نیز از مترجمان دیگری مثل حسن لاهوتی و 

افضل وثوقی که این هر دو متأسفانه درگذشته اند.

حضور مترجم نامدار، عبدا... کوثری، در مشهد هم 

بسیار غنیمت است، هر چند ایشان مشهدی نیست و 

به مشهد کوچ کرده است. مترجمان خوب دیگری هم 

هستند که به نسل جدیدتر تعلق دارند؛ از جمله شیوا 

مقانلو و علی عبداللهی که متولد بیرجند است. ولی 

چنان که گفتم به جز موارد معدود مثل قاسم صنعوی 

و برخی مترجمان دانشگاهی که به ناچار در مشهد 

ساکن بوده اند مترجمان برجسته از این شهر رفته اند 

و آن هایی هم که مانده اند اغلب با ناشران تهرانی کار 

می کنند. مترجمان وقتی می توانند در این شهر ساکن 

یا تربیت شوند که مراکز ترجمه وجود داشته باشد. بعد 

از انقلاب، بنیاد پژوهش های اسلامی تأسیس شد که 

یک مرکز قوی ترجمه بود و توانست بسیاری از مترجمان 

و ویراستاران خوب ازجمله عبدا... کوثری را جذب کند.

ولی خیلی زود ترجمه در این بنیاد از رونق افتاد و مسیر 

کار بنیاد عوض شد. دانشگاهیان هم مدت هاست رغبت 

چندانی به ترجمه نشان نمی دهند چون دانشگاه امتیاز 

چندانی برای ترجمه قائل نیست. فعلاً تنها فعالیت های 

ترجمه در مشهد را ناشران خصوصی صورت می دهند 

که بسیار انگشت شمار هستند. ناشران بزرگ که بخش 

عمده کار اغلب آن ها بر ترجمه مبتنی است در تهران 

مستقرند و مشهد سهم چندانی در تولید ترجمه ندارد.

 در زمینه نظریه ترجمه، نظرتان چیست؟ به نظر می رسد

که مجله مترجم که شــما در سی سال گذشته آن را در مشهد 

منتشر کرده اید، توانســته جایگاهی برای این شهر در زمینه 

نظریه ترجمه کسب کند.

نظر لطفتان است. بله. مجله مترجم در سی سال 

گذشته تلاش کرده خلأ موجود در زمینه نظریه و عمل 

ترجمه را در حد توان خود پر کند. می دانید که ما در 

دوره معاصر،۱۵۰سال است که داریم در همه حوزه ها 

ترجمه می کنیم ولی چندان عادت نداشته ایم که درباره 

ترجمه صحبت کنیم. قبل از انقلاب صحبت های جدی 

درباره ترجمه بسیار اندک بود و تا دو دهه بعد از انقلاب 

هم وضع بر همین منوال بود. ترجمه را کاری بدیهی 

فرض می کردند و رازهای این حرفه در دنیای خصوصی 

مترجمان پنهان می ماند. امروزه البته صحنه نظری 

ترجمه در ایران کاملا متفاوت است. رشته مطالعات 

ترجمه در کشور در سه مقطع دانشگاهی عرضه می شود 

و روزنامه ها و مجلات به مسئله ترجمه می پردازند و 

آگاهی نظری گسترده ای درباره مسائل نظری ترجمه 

وجود دارد. ولی در سال ۱۳۶۹ که می خواستم شماره 

اول مجله را دربیاورم با تنی چند از بزرگان این حرفه 

مشورت کردم، همگی معتقد بودند مگر درباره ترجمه 

آن قدر حرف می شود زد که بتوان یک مجله درآورد.

حتی برخی دوستان فکر می کردند که مجله پس از 

یک یا دو شماره تعطیل خواهد شد. ولی من امروز 

حس می کنم ما بیشتر از هر زمان دیگر نیاز داریم که 

ترجمه را جدی بگیریم.

چه چیز باعث شده که فکر کنید چنین نیازی هست؟

ببینید، ترجمه حرفه ای مثل بقیه حرفه ها نیست.

حرفه ای است با اثرگذاری و تأثیر فوق العاده زبانی و 

فرهنگی و اجتماعی و علمی. شما همین مسئله تأثیر 

زبانی ترجمه را در نظر بگیرید. ترجمه بر زبان فارسی 

هم تأثیر مثبت دارد هم تأثیر منفی. هم تهدید است هم 

فرصت. ولی می توانم بگویم که در فضای سیاست زده 

کنونی، ترجمه مثل همه چیزهای مهم فرهنگی و علمی 

با بی اعتنایی روبه رو شده، چون کسانی که سیاست های 

مرتبط با این امور را طراحی و مدیریت می کنند نه 

این کاره هستند و نه درد این کار را دارند و نه با اهل 

درد مشورت می کنند.

در مجله مترجم به چه موضوع هایی می پردازید؟

مجله مترجم بر اساس یک هدف به وجود آمد و این 

هدف در سرمقاله شماره اول آمده است و از همان زمان 

آن را دنبال کرده ایم. هدف ما آموزش و ارتقای نظری 

و عملی ترجمه در کشور است. در بعُد عملی، کار ما 

آموزش ظرایف و تکنیک های ترجمه و ویرایش است 

و در بعُد نظری، هم به بحث درباره شیوه های ترجمه 

می پردازیم و هم به رابطه ترجمه با دیگر رشته ها مثل 

تاریخ و فلسفه و مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 از سختی های انتشــار مجله بگویید. از مسائل مالی

که همیشه یکی از دغدغه های انتشار نشریات غیردولتی و 

خصوصی و مستقل است تا...

در ایران مجلات و روزنامه های مستقل فقط با عشق 

و تعهد زاده می شوند و تداوم می یابند. اگر انتشار 

روزنامه ها و مجلات غیردولتی در دوران معاصر از 

مشروطه به این طرف را بررسی کنید از خودتان می پرسید 

آیا واقعاً مردم هیچ کشوری به اندازه ایرانیان عشق به این 

کار دارند. من در این باره اطلاعات و آمار دقیقی ندارم 

ولی معتقدم عشق به مجله درآوردن بدون شک یکی 

از ویژگی های ملی ما ایرانیان است. ولی روزنامه ها و 

مجلات خصوصی این روزها گرفتار چنان بحرانی هستند 

که در طول تاریخ ۱۵۰ ساله اخیر نظیر نداشته است.

این بحران چندجانبه است و بعید می دانم که مجلات 

بتوانند از آن عبور کنند. تا همین الان هم بسیاری از 

مجلات تعطیل شده اند و بقیه هم دیر یا زود تعطیل 

خواهند شد. به نظر من عوامل این بحران عبارتند از 

بی اعتنایی دولت به مسئله نشر و گران درآمدن مجله 

و کتاب، بحران اقتصادی که اولین قربانی آن کتاب 

و مجله حذف شده از سبد خرید است، افسردگی و 

ناامیدی گسترده در میان اهل قلم، و عامل آخر که 

شاید مهم ترین عامل هم باشد این است که رسانه های 

اجتماعی جای کتاب و مجله را گرفته اند و مردم دیگر 

نه وقت آن را دارند و نه نیازی حس می کنند که کتاب 

یا مجله بخرند.

 با توجه به نکاتی که گفتید، وضــع مجله مترجم چطور

است؟ آیا مثل سابق همچنان طرف دار دارد؟

حقیقتش را بخواهید ما تا دو سال پیش دخل و خرج 

می کردیم ولی دو سال است که از نفقه جیب سوبسید 

میدهیم. هزینه انتشار مجله خدا می داند چند برابر 

شده است. ما یک کار ساده خرید کاغذ از خارج و توزیع 

کاغذ میان مجلات حتی به نرخ آزاد را هم نمی توانیم 

برای حفظ مجلات انجام بدهیم. مجله مترجم زمانی 

با تیراژ چهارهزار نسخه منتشر می شد که برای یک 

مجله تخصصی تیراژ بسیار خوبی بود. ولی حالا فقط 

دوستداران قدیمی و عاشقان این مجله اند که همچنان 

وفادارانه آن را می خرند و حمایت می کنند. ما هم تا 

زمانی که زورمان برسد مجله را منتشر می کنیم کمااینکه 

مجله دیگری به نام طنزآور را هم منتشر می کردم که 

پس از شش شماره انتشار آن به دلیل افزایش هزینه ها 

متوقف شد.

 تا به حال پیش آمده که مترجم یا ناشری از نقد و بررسی

ترجمه اش یا بنا به هر دلیل دیگری از شما دلخور شده باشد؟

بله زیاد پیش آمده. می شود گفت که با هر نقدی که 

چاپ می کنیم مترجم یا ناشری را از دست می دهیم.

البته ما زیاد نقد چاپ نمی کنیم چون آموزش را بر نقد 

مقدم می دانیم، ضمن اینکه جامعه ایران چندان به نقد 

خو نکرده است و اتفاقا اهل قلم از دیگر اصناف نسبت 

به نقد حساس تر هستند.

چه آرزویی برای مجله مترجم دارید؟

هرچند با آرزو کار درست نمی شود، چون پرسیدید بدم 

نمی آید که مجله متوقف نشود و بتوانیم پنجاه سالگی 

آن را هم به چشم خود ببینیم.

شاعران سینماگر در «وزن دنیا» 

هفتم  و   بیست   ره شما

ــا» با  ــی «وزن دن ــه  ــل ــج م

بــررســیِ پیوند سینما 

و شعر و دقت در آثار 

شاعرانِ سینماگر منتشر 

شد. به گــزارش ایسنا،

ــن شـــماره افـــزون بر  ای

سروده هایی از شاعران 

ــور دربـــردارنـــده  ــش ک

پرونده ای مفصل است 

کــه بــه بــررســیِ پیوند 

سینما و شعر، با دقت در 

آثار شاعرانِ سینماگر،

اختصاص دارد. کندوکاو در پیوندهای زیبایی شناختیِ شعر 

پردازی ها درباره سینمای شاعرانه، و سینما، بررسی نظریه 

سینمای فرخ غفاری، شعر و سینمای فریدون رهنما، شعر و 

سینمای عباس کیارستمی، نسبتِ تهرانِ محمدعلی سپانلو با 

تهرانِ محمدرضا اصلانی، شعر و سینمای فروغ فرخزاد و مطالبی 

درباره هوشنگ آزادی ور و حسین پناهی، بخشی از محتوای این 

پرونده را تشکیل می دهد. شماره بیست وهفتم «وزن دنیا» در 

۲۰۴ صفحه منتشر شده است.

انتشار نسخه الکترونیک ویراست جدید 
«دستور خط فارسی» 

نــســخــه الــکــترونــیــک 

ــد  ــدی ــت ج ــ ــراسـ ــ ویـ

«دستور خط فارسی» در 

ن  ی فرهنگستا رنما تا

زبـــان و ادب فارسی 

بارگذاری شد. به گزارش 

ایبنا، با گذشت دو دهه از 

انتشار نخستین نسخه 

«دستور خط فارسی»،

و  ن  بــا ن ز فرهنگستا

تازگی  ادب فارسی به 

ویراست جدید این اثر را 

هم زمان با سی وسومین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر کرد و نسخه الکترونیک 

آن نیز بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بارگذاری شد 

تا پژوهشگران و علاقه مندان به زبان فارسی بتوانند به رایگان 

از آن استفاده کنند. در تدوین دستور خط فارسی حفظ چهره 

خط فارسی، حفظ استقلال خط، تطابق مکتوب و ملفوظ، فراگیر 

بودن قاعده، سهولت نوشتن و خواندن، سهولت آموزش قواعد و 

فاصله گذاری در خط فارسی از نکاتی است که فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی به آن توجه کرده است. اداره نشر فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی، ویراست جدید دستورخط فارسی را در ۸۸ صفحه 

و با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه عرضه کرده است.

جورج ساندرز جایزه ادبیات داستانی 
آمریکایی را می گیرد 

کتابخانه کنگره از جورج ساندرز، نویسنده سرشناس آمریکایی،

با اهدای جایزه ادبیات داستانی ۲۲۰۳ تجلیل می کند. به گزارش 

مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جایزه سالانه ادبیات داستانی 

آمریکایی یکی از معتبرترین جوایز کتابخانه کنگره است که هر 

سال از یک نویسنده ادبی آمریکایی که مجموعه آثارش نه تنها به 

دلیل تسلط بر هنر، بلکه به دلیل اصالت فکر و تخیلش متمایز 

است، تجلیل می کند. ساندرز ۶۴ ساله نویسنده دوازده کتاب 

پرفروش نیویورک تایمز است که «شنا در برکه ای در باران»،

«به هر حال، «لینکلن در باردو» که برنده جایزه من بوکر شد،

«دهم دسامبر» که فینالیست جایزه ملی کتاب  تبریک می گویم»،

شد، از آن جمله است. او دریافت کننده جایزه مک آرتور و بورسیه 

گوگنهایم و استاد نویسندگی خلاق در دانشگاه سیراکیوز است.

بیش از ۸۸ شخصیت برجسته ادبی، از جمله برندگان سابق این 

جایزه، نویسندگان تحسین شده و منتقدان ادبی از سراسر آمریکا،

ساندرز را به عنوان برنده امسال انتخاب کردند.

گفت وگو با دکتر علی خزاعی فر، مدیر مسئول و سردبیر مجله مترجم

امیدوارم ۵۰ سالگی مجله مترجم را ببینم
۳شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۰
۲۲ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۸۵
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 ناویراسته

اعضای هیئت مدیره استقلال علی خطیر را به عنوان 

سرپرست باشگاه استقلال انتخاب کردند.

خطیـر سـابقه حضـور در باشـگاه اسـتقلال بـه عنوان 

معـاون ورزشـی و فدراسـیون فوتبال به عنـوان معاون 

دبیـرکل را دارد.

ویراسته

بـا انتخـاب هیئـت مدیـره اسـتقلال، علـی خطیـر 

سرپرسـت باشـگاه اسـتقلال شـد.

خطیـر پیش از این معاون ورزشـی باشـگاه اسـتقلال و 

معـاون دبیر کل فدراسـیون فوتبـال بود.

نکته

۱. رسـانه ها گاهی عبـارت «به عنـوان» را کـه از ترجمه کلمه 

انگلیسـی«as» وارد زبـان فارسـی شـده اسـت، بـه غلـط در 

جملـه بـه کار می برنـد.

۲. بـه کار بـردن سـه بار «بـه عنـوان» هـم در این چند خـط، از 

فقـر واژگانـی حکایـت می کند.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

 مجید خاکپور

مهم ترین و قدمت دارترین مجله حوزه ترجمه در کشور، بیش از سی سال است که در مشهد 

گفت وگو
تولید و منتشر می شود. نخستین بار، بهار سال۱۳۷۰ بود که «مترجم» در ویترین کتاب فروشی ها 

و دکه های مطبوعاتی دیده شد. در سرمقاله اولین شماره، سردبیر، هدف از انتشار این مجله 

را ایجاد زمینه ای برای طرح مباحث نظری و مسائل فنی تری ذکر کرده که مجالی برای مطرح 

«ما با تشخیص خلأ ارتباطی میان علاقه مندان به  شدن در مجلات مختلفِ موجود نداشته اند و افزوده است:

ترجمه و با درک ضرورت وجود مجله ای آموزشی در زمینه ترجمه، مطالعات نظری و عملی ترجمه و آموزش ترجمه 

در کشور گام اول را برداشته ایم.»علاوه بر طرح مباحث نظری، فنی، آموزشی، نقد ترجمه و... گفت وگوهایی با 

تعدادی از مترجمان نامدار ایران نیز در این مجله آمده که بی شک برای اهل ادبیات داستانی و به ویژه مترجمان 

از پربارترین و خواندنی ترین مطالب آن است. محمد قاضی، عبدا... کوثری، صالح حسینی، بها ءالدین خرمشاهی،

احمد میرعلائی، میرجلال الدین کزازی، عزت ا... فولادوند، کریم امامی، مهدی سحابی، داریوش آشوری، محمود 

حدادی از مترجمانی هستند که این مجله در این سه دهه با آنان به گفت وگو نشسته است. گفت وگوهایی که 

می توان به هر یک از آن ها به مثابه متونی آموزشی نگاه کرد که انتقال تجربه هم هست.سبب مسرت اهل فرهنگ 

و ادبیات است که انتشار این نشریه تخصصی هنوز ادامه دارد. هر چند به گفته دکتر علی خزاعی فر، صاحب امتیاز 

و مدیر مسئول و سردبیر این مجله، در دورانی به سر می بریم که روزهای سختی برای همه نشریات خصوصی و 

مستقل است. گفت وگوی کوتاه ما با دکتر خزاعی فر دو بخش دارد، ابتدا از جایگاه مشهد در ترجمه کشور سخن 

رفته است و سپس به مجله مترجم پرداخته ایم.

«داها» در زبان ترکی، هم به معنای «بیشتر»

است و هم به معنای «هنوز»؛ عبارتی که در خلال 

داستان «داها»، گاه از زبان راوی و گاه از زبان 

دیگران شنیده می شود و اغلب به منزله درخواست 

آب و نان بیشتر است، و البته در مواردی، هوا و 

حیات بیشتر. افزون بر این ها، اگر آن را به الفبای 

انگلیسی بنویسیم و برعکسش کنیم (ص۲۷۲)،

می شود «احــد» که چیزی نیست جز نام پدر 

شخصیت اصلی و راوی اول شخص رمان، یعنی 

فرد و  »؛ یک راوی متفاوت و منحصربه  «غـــازا

به یادماندنی که در آغاز رمان فقط ۹سال دارد و 

داستان را با این جمله شگفت انگیز و درگیرکننده 

آغاز می کند که «اگر پدرم قاتل نبود، من به دنیا 

نمی آمدم». او بنا بر روایتِ پدرش - که البته مشابه 

تواند یک  اغلب شخصیت های رمان، می 

راوی غیرقابل اعتماد یا به قول فرنگی ها 

unreliable narrator باشد و حتی این 
احتمال وجود دارد که پدر واقعی غازا نباشد 

- لحظاتی پس از تولد و هنگامی که در حال 

زنده به گور شدن بوده است، نجات یافته و به حیات 

خود ادامه داده است؛ آن هم توسط خود پدر.

راوی در دهکده کوچکی به نام کاندالی و در ترکیه 

معاصر زندگی می کند، به عنوان شاگرد پدری که 

شغلش قاچاق انسان است و وظیفه اش، عبور 

دادن مهاجران غیرقانونی با کامیون تا ساحل 

دریای اژه.

غازا که پسری باهوش و درس خوان است، از آغاز 

داستان و به اصرار و اجبار پدرش، وارد حرفه 

تجارت انسان می شود؛ هنگامی که فقط ۹سال 

دارد و آن قدر مهربان است که بنا به گفته خودش،

حین مکالمه خیالی با یک مهاجر افغانستانیِ 

ازدنیارفته به نام جمعه، سیمیت (نان حلقوی 

) به دنباله بادبادکش  ها معروف ترک 

می بسته تا به مرغ های آسمان غذا بدهد 

(ص۱۵۵). اما به مرور و آهسته آهسته و 

بنا به انواع دلایل روان شناختی و به ویژه 

جامعه شناختی که نویسنده، با هوشمندی 

و به شکلی کاملاً ضمنی و غیرصریح،

انگیز رمان  در لابه لای اتفاقات هیجان 

گنجانده است، به انسانی تبدیل می شود 

که باز هم بنا به گفته خودش، هنگامی که 

۱۵سال دارد (یعنی ۶ سال پس از همراهی 

با پدری بی رحم و نامهربان و جامعه ای بی قاعده 

و نابسامان) نه وجدان دارد و نه رفیق (ص۱۴۶).

اطرافیان غازای محروم از مهر مادری و بی بهره از 

کانون گرم خانواده، در دوران کودکی و نوجوانی 

عبارتند از آروز (رابــطِ پ.ک.ک. و قاچاقچی 

انسان)، یادگار (پلیس فاسد و رشوه بگیر دهکده)،

دُردُر (باز هم قاچاقچی انسان که چهار نفر از 

ــه چاقو سلاخی  ــای آروز او را با ۶۶ ضرب آدم ه

می کنند، ص۳۴)، هارمین (رفیق و همکار دُردُر) 

و البته پدری خشن و دروغگو. ناگفته پیداست 

که با این محیط تربیتی عجیب غریب، غازا از 

همان سنین پایین، شروع می کند به دروغ گفتن،

پنهان کاری، پرخاشگری، مردم آزاری و حتی...

(اجازه دهید تمام دسته گل هایی را که غازا در 

رمان به آب می دهد، تعریف نکنیم و داستان را لو 

ندهیم تا خودتان، با خواندن رمان، به آن ها پی 

ببرید). در کنار تمامی این ها، غازا از چند اختلال 

مزمن نیز رنج می برد که نویسنده از آن ها،

به عنوان موتیف یا همان عنصر تکرارشونده 

در خلال روایت استفاده کرده است. در 

اینجا اشاره به دو نمونه از آن ها خالی 

از فایده نیست. یکی، اعتیاد به ماده ای 

مخدر و دیگری، هم زیستی و گفت وگوی 

خیالی با یک مهاجر مرده، در وضعیتی 

اسکیزوفرنیک. این مهاجر افغان که جوانی 

۲۶ساله بوده و برای غازا قورباغه ای کاغذی 

درست کرده، قورباغه ای که همواره و تا پایان 

داستان همراه راوی است، به دلیل سهل انگاری 

غازا در روشن کردن هواکشِ پشت کامیون و به 

علت خفگی، جان خود را از دست داده، اما پس 

از آن، به همراهِ همیشگی غازا تبدیل شده 

است، مشابه همراه همیشگی 

رابینسون کروزوئه که اتفاقاً نامِ 

او هم جمعه است (ص۳۹).

ــان چهار بخش دارد که  رم

، ها ز بخش  عنوان هر یک ا

برگرفته از نام یکی از چهار 

ر  د شی  نقا صــلــی  ا تکنیک 

دوران رنسانس است: اسفوماتو 

(ص۱۵)، کانگیانته (ص۲۱۷)،

کیاروسکورو (ص۳۲۹)، یونیون 

۴۳۳). به عنوان نمونه، (ص

نویسنده در توضیح تکنیک 

نخست که عنوان بخش اول 

«در این تکنیک، رنگ ها به  رمان است آورده:

ها  آمیزند و کنتراست  صورت بخار در هم می 

ناپدید می شوند و سایه ای مه آلود شکل می گیرد»،

درست مشابه روایت برساخته در فصل اول رمان 

که مه آلود است و غیرقطعی. همچنین، در هر یک 

از بخش های چهارگانه رمان، به یک دوره از زندگی 

غازا پرداخته شده که در آن، یک اتفاق معمولا 

مهیب و غیرمنتظره بیرونی یا درونی رخ داده و 

موتور محرک و پیش برنده داستان است. اتفاقاتی 

که البته همگی، هم به مرور سازنده شخصیت راوی 

هستند و هم برآمده از ویژگی های شخصیتی او.

در پایان، حیف است از تلاش ستودنی مترجم و 

ویراستار و ناشر کتاب به نیکی یاد نکنیم که رمانی 

با این حجم چشمگیر را، بدون حتی یک غلط 

املایی و انشایی، و یا حتی یک جمله بی معنی 

و نادرست، به سرانجام رسانده اند. خاطر نشان 

می کند، جملاتی که از زبان «راستین»، یکی از 

۳۴ مهاجر افغانستانی بخش اول رمان، و از صفحه 

۱۴۲ تا صفحه ۲۰۶ نقل شده اند،

فی  کا لــیــل تسلط نا بــه د

راستین به زبان ترکی یا همان 

زبان راوی، تعمداً به صورت 

ناقص و نامأنوس آمده اند که 

بایست به همین  البته می 

صورت می آمدند.

داها

نویسنده: هاکان گوندای

مترجم: عارف جمشیدی

۱۴۰۱ نشر افق،

۴۸۰ صفحه
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 به همراهِ همیشگی غازا تبدیل شده 

 مشابه همراه همیشگی 

رابینسون کروزوئه که اتفاقاً نامِ 

ــان چهار بخش دارد که  رم

،

برگرفته از نام یکی از چهار 

ر  د شی  نقا صــلــی  ا تکنیک 

 اسفوماتو 

،

 یونیون 

،

نویسنده در توضیح تکنیک 

نخست که عنوان بخش اول 

۱۴۲ تا صفحه 

فی  کا لــیــل تسلط نا بــه د

راستین به زبان ترکی یا همان 

زبان راوی

ناقص و نامأنوس آمده اند که 

بایست به همین  البته می 

صورت می آمدند

داها

نویسنده

مترجم

نشر افق

۴۸۰

سرنوشت پسری که زنده به گور نشد
نگاهی به رمان «داها»، نوشته هاکان گوندای


